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چکیده

اخیر  مطالعات  در  و  دارد  ویژه ای  جایگاه  تشیع  مکتب  در  که  اسلام  دین  مهم  آموزه های  از  یکی 

خاورشناسان نیز مرکز توجه است، باور به مهدویت و ظهور منجی در آخرالزمان است. جیمز دارمستتر 

که علاوه بر دیدگاه های منحصربه فردش در زمینهٔ مهدویت، در این  از معدود مستشرقانی است 

گرچه اندیشمندان معاصر تا حدی به بررسی و نقد دیدگاه های برخی  زمینه کتاب نیز نگاشته است؛ ا

، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی  از خاورشناسان در زمینهٔ مهدویت پرداخته اند. این نوشتار

و به صورت متمرکز، دیدگاه های جیمز دارمستتر را دربارۀ مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی موعود 

به چالش کشیده و به نقد آن ها پرداخته است. او عقیدهٔ مهدویت و ظهور منجی را چیزی بیش از 

یک داستان خیالی و توهمی برخاسته از داستان های اساطیری ایرانیان باستان ندانسته است و آن 

را ابزار حیله گران برای رسیدن به قدرت معرفی کرده می کند. از بررسی دیدگاه  دارمستتر برمی آید که 

میزان دسترسی او به منابع اصیل اسلامی چون قرآن کریم و حدیث، تأثیر زیادی در نظریه پردازی او 

در این زمینه گذاشته است و سبب شده تا نتواند تصویر درستی از مهدویت و ظهور منجی ارائه کند. 

کتاب  علاوه بر این، در نظر نگرفتن منابع تاریخی فریقین در این زمینه و استناد و اعتماد صرف بر 

ابن خلدون به تنهایی، سبب شده است تا در نظریه پردازی به بیراهه کشانده شود، درصورتی که باور 

گون، پذیرفته  شده است. مهدویت و ظهور منجی موعود، نزد تمام علمای اسلامی فرقه های گونا
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1. مقدمه

مهدویــت و بــاور بــه ظهــور منجــی موعــود در آخرالزمــان، یکــی از آموزه هــای مهــم در فرهنــگ 

گرچــه ایــن بــاور در همــه فرقه هــا و مذاهــب اســلامی وجــود دارد، در فرهنــگ  اســلامی اســت. ا

، آثــار  و تفکــر شــیعی، بــه دلیــل ارتبــاط تنگاتنــگ آن بــا اعتقــاد بــه امــام حــیّ، اهمیــت بیشــتر

ــر  گ ــه ا ــلامی دارد؛ به گونه ای ک ــهٔ اس ــطح جامع ــی در س ــت فراوان ــوب و مثب ــای مطل کارکرده و 

کارکردهــای آن  گــردد و  ــاور به درســتی تبییــن و تفســیر  در جوامــع اســلامی، ایــن عقیــده و ب

اخلاقــی،  اعتقــادی،  گــون  گونا زمینه هــای  در  شــود،  پیــاده  جامعــه  در  عملــی  به صــورت 

تربیتــی، سیاســی و اجتماعــی اثربخــش بــوده و می توانــد بینش هــا و نگرش هــای درســت را 

در جامعــه ایجــاد نمایــد.

کــه نظــر اندیشــمندان و  بــاور بــه مهدویــت در دوران معاصــر از اهمیتــی برخــوردار اســت 

متفکــران زیــادی از تمــام ادیــان و مذاهــب را بــه خــود فراخوانــده اســت. خاورشناســان 

کــه پیرامــون مهدویــت بــه تحقیــق و پژوهــش می پردازنــد و در ایــن  کســانی اند  ازجملــه 

اســلامی،  عقایــد  تبییــن  و  بررســی  زمینــهٔ  در  کلــی  به طــور  می کننــد.  نظریه پــردازی  بــاره 

کــه در پــی  خاورشناســان بــه دو دســته تقســیم می شــوند؛ دســتهٔ اول خاورشناســانی اند 

شــبهه افکنی و ایجــاد انحــراف  در آموزه هــای اصیــل اســلامی به ویــژه مهدویــت می باشــند. 

کــه در پژوهش هــای خــود بــه دنبــال کشــف حقیقــت بــه  دور از  دســتهٔ دوم مستشــرقانی اند 

گرایــش مذهبــی عمــل می کننــد. هــر غــرض ورزی سیاســی یــا 

و  تحقیــق  بــه   مهدویــت  زمینــهٔ  در  کــه  اســت  خاورشناســانی  از  یکــی  دارمســتتر1  جیمــز 

جســت وجو پرداختــه و مجموعــه دیدگاه هــا و نظریــات خــود را دراین بــاره در کتابــی مســتقل 

بــا نــام »مهــدی از صــدر اســام تــا قــرن ســیزدهم«2 بــه رشــتهٔ تحریــر درآورده اســت. مســئلهٔ 

1. James Darmesteter

2. Mahdi From The Beginning Of Islam To The Thirteenth Century



کــه او عقیــدهٔ مهدویــت را  کــه در آرای دارمســتتر وجــود دارد ایــن اســت  قابــل تأمــل و مهمــی 

یــک اعتقــاد مذهبــی صحیــح تلقــی نمی کنــد و اساســاً آن را پدیــده ای خیالــی و اســاطیری کــه 

کــه  گرفتــه اســت، به حســاب مــی آورد. او معتقــد اســت  از برخــی رخدادهــای تاریخــی ریشــه 

برخــی از افــراد فریبــکار و حیله گــر در طــول تاریــخ، بــا رواج دادن داســتان ظهــور یــک منجــی 

، 1۳1۷: ۵(، درواقــع  و ابرقهرمــان در میــان مــردم بــرای نجــات آنــان از ظلــم و ســتم )دارمســتتر

بــه دنبــال کســب قــدرت و حکمرانــی بــر آنــان بوده انــد.

کــه دارمســتتر در قــرن نوزدهــم  ایــن موضــوع از آن جهــت ارزش و اهمیــت بیشــتری دارد 

میــلادی زندگــی می کــرده و اثــرش دربــارهٔ مهدویــت، الگویــی بــرای مستشــرقان و پژوهشــگران 

نســل های بعــدی قــرار گرفتــه اســت و طبیعتــاً تأثیــر انکارناپذیــری نیــز بر اعتقــادات، بینش ها 

گذاشــت. بــر  و داوری هــای آن هــا دربــارهٔ مســلمانان و به ویــژه شــیعیان، برجــای خواهــد 

همیــن اســاس، لازم اســت هــر اندیشــمند و عالــم مســلمان اهــل تشــیع بــه پاســخ گویی و 

نقــد شــبهات چنیــن افــرادی اهتمــام ورزد تــا عــلاوه بــر تبییــن و تشــریح دقیــق واقعیــات، از 

کنــد؛ ازایــن رو بازخوانــی  پیش داوری هــا و قضاوت هــای نادرســت نیــز دراین بــاره جلوگیــری 

ــوع  ــلام، موض ــی در اس ــور منج ــت و ظه ــارۀ مهدوی ــران او درب ــتتر و همفک ــد آرای دارمس و نق

نوشــتار پیــش رو اســت.

2. پیشینه پژوهش

که  شد  حاصل  نتیجه  این  زمینه،  این  در  پژوهش  پیشینهٔ  در  زیاد  کاوش های  از  پس 

کم یافت می شود  کتاب ها و مقالات پژوهشی در زمینهٔ مهدویت از دیدگاه خاورشناسان 

گذرا به این موضوع پرداخته اند. کلی و  که نوشته شده اند تنها به صورت  و آن هایی هم 

کتــاب مهدویــت از دیــدگاه دین پژوهــان غربــی بــه  گیلانــی در  مثــاً ســید رضــی موســوی 

بررســی دیدگاه هــا و نظریــات برخــی مستشــرقان غربــی دربــارهٔ مهدویــت پرداختــه اســت. وی 

در کتــاب مذکــور فصلــی را دربــارهٔ دیــدگاه جیمــز دارمســتتر پیرامــون مهدویــت مرقــوم داشــته 
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کلــی و آن هــم تنهــا بــه بیــان برخــی از نظــرات دارمســتتر پیرامــون ایــن  کــه البتــه به صــورت 

کــه در ایــن زمینــه می تــوان نــام بــرد مقالــهٔ  آمــوزهٔ اصیــل اســلامی پرداختــه اســت. اثــر دیگــری 

»مهدویــت از دیــدگاه مستشــرقان« نوشــتهٔ محمــود متوســل اســت. ایشــان نیــز آرا و نظریــات 

گفتنــی  کــرده اســت.  برخــی از دین پژوهــان غربــی دربــارهٔ مهدویــت را در مقالــهٔ مذکــور بیــان 

ــی و  کل ــورت  ــم به ص ــه آن ه ــن زمین ــتتر در ای ــات دارمس ــی نظری ــان برخ ــه بی ــه وی ب ک ــت  اس

گــذرا پرداختــه اســت.

علــی علیشــاهی در مقالــهٔ »مهدویت پژوهــی و آخرالزمــان از دیــدگاه مستشــرقین فرانســوی«، 

بــه بیــان دیدگاه هــای برخــی مستشــرقان فرانســوی در زمینــهٔ مهدویــت پرداختــه اســت. 

ــرار می دهــد و  کربــن را مــورد بررســی و نقــد ق ــری  ، آرای هان ، بیشــتر ــور ــهٔ مذک ایشــان در مقال

ــز  ــاره نیــز می پــردازد. علــی راد نی ــر برخــی از آرای دارمســتتر در این ب ــه  ذک به صــورت جزئــی ب

کلیاتــی در زمینــهٔ  در مقالــه ای بــه نــام »مهدویــت در نگاشــته های مستشــرقان« بــه بیــان 

ســیر نوشــته های مستشــرقان کشــورهای مختلــف در بــاب مهدویــت پرداختــه اســت. مقالــهٔ 

ــان غربــی« توســط  ــان و دین پژوه ــدگاه شرق شناس ــوان »مهدویــت از دی ــا عن ــز ب ــری نی دیگ

ــی، آرا  کل ــورت  ــز به ص ــه در آن نی ک ــده  ــته ش ــی نوش ــدالله غلام ــانی و عب ــردوان خراس ــره ف منی

، مــاری شــیمل، دارمســتتر  گلدتســیهر کربــن، فلوتــن،  و نظریــات برخــی از مستشــرقان چــون 

و... دربــارهٔ مهدویــت بیــان شــده اســت.

آرای  بــه بررســی  گــذرا  کلــی و  آثــار مذکــور بیشــتر به صــورت  چنان کــه ملاحظــه می شــود، 

، عمیــق و متمرکــز بــه  مستشــرقان غربــی در بــاب مهدویــت پرداخته انــد، امــا نوشــتار حاضــر

بررســی و نقــد آرا و نظریــات جیمــز دارمســتتر در بــاب بــاور مهدویــت، پرداختــه و تــا حــد 

کــرده اســت. امــکان شــبهات و آرای او را نقــد 

3. معرفی جیمز دارمستتر

جیمــز دارمســتتر متولــد ســال 1۸۴۹ میــلادی و متوفــای ســال 1۸۹۴ میــلادی، محقــق، 



95 نقد و بررسی دیدگاه آلفورد تی ولچ پیرامون منبع وحی و جمع آوری قرآن

نویســنده، باستان شــناس و نظریه پــرداز فرانســوی اســت. او تحصیــلات خــود را در پاریــس 

کــه علاقه منــد بــه پژوهــش دربــارهٔ شــرق و دانش هــای شــرقی بــود،  بــه پایــان رســاند. وی 

ــرد. ک ــاره  عمــر خــود را وقــف پژوهــش در ایــن ب

کــه در دانشــگاه  دارمســتتر ازجملــه اســاتید زبان شــناس و اوستاشــناس فرانســوی اســت 

ــود و در حیطــه فرهنــگ شــرق به ویــژه فرهنــگ ایــران باســتان تخصــص  ســوربن مشــغول ب

قوانیــن  مجموعــه  و  اهریمــن«  و  »اورمــزد  کتاب هــای  می تــوان  او  آثــار  ازجملــه  داشــت. 

ــا وندیــداد اوســتا را نــام بــرد. وی در زمینــهٔ مذهــب زرتشــت شــهرت یافتــه اســت،  زرتشــت ی

به طوری کــه بعضــی از اندیشــمندان دربــارهٔ اوســتا و مذهــب زرتشــت بــه ســخنان دارمســتتر 

گویــای موقعیــت علمــی او در زمینــهٔ شــناخت مذهــب و  کــه ایــن امــر خــود  اســتناد می کننــد 

ــی، 1۳۸۵: ۹1( گیلان ــوی  ــت. )موس ــران اس ــتانی ای ــگ باس فرهن

به وســیلهٔ  کــه  درگیری هایــی  از  پــس  اســت،  یهودی الاصــل  اندیشــمندی  کــه  دارمســتتر 

ــه  ــاور ب ــا ب ــود، مأموریــت یافــت ت یکــی از مدعیــان دروغیــن مهدویــت در ســودان رخ داده ب

کار خــود را در  مهدویــت را بــه مــردم فرانســه بازشناســاند. بــر همیــن اســاس وی حاصــل 

کثیــری از مــردم  کــه در تــالار ســوربن پاریــس در حضــور جمعیــت  مجموعــه ســخنرانی هایی 

فرانســه برگــزار می شــد، عرضــه داشــت. )حکیمیــان، 1۳۹۷: ۵2( ایــن مجموعــه بعدهــا بــا 

ــه  ــون توج کان ــه  ک ــد  ــر درآم ــتهٔ تحری ــه رش ــیزدهم ب ــرن س ــا ق ــام ت ــدر اس ــدی از ص ــوان مه عن

گردیــد. )موســوی گیلانی، 1۳۸۵: 1۰۶( بســیاری از اندیشــمندان سراســر جهــان 

4. مهدویت در اندیشه جیمز دارمستتر

دارمســتتر در بحــث از مهدویــت بــه تصریــح خــودش، از روش تاریخــی بهــره بــرده اســت؛ 

ــا نگاهــی بــه وقایــع و رویدادهــای تاریخــی بــه بررســی صحــت و ســقم یــا  کــه ب بدین صــورت 

ســاختگی بــودن ایــن اعتقــاد پرداختــه اســت. او بــر اســاس اظهــارات خــودش، بــرای فهــم 

بهتــر و بیشــتر عقیــدهٔ مهدویــت بــا بهره گیــری از روش تاریخــی، بحــث و بررســی را از صــدر 



ــه در ادامــه، خــود را  ک ــات و اشــخاصی  اســلام آغــاز نمــوده و ســپس احــوال فرقه هــا و جریان

ــرار داده اســت. کنــکاش و تحقیــق ق ــد، مــورد  مهــدی موعــود نامیدن

دارمســتتر در روش تاریخــی خــود، ســعی دارد تــا تفســیری زمینــی از ادیــان ابراهیمــی چــون 

یهودیــت، مســیحیت و اســلام بــه نمایــش بگــذارد؛ بــر همیــن اســاس او دیــن را محصــول 

فرهنــگ، جامعــه و شــرایط محیطــی و برآمــده از آداب ورســوم جوامــع می دانــد. )موســوی 

کــه  گیلانــی، 1۳۸۵: ۹۳( وی الهــی و آســمانی بــودن ادیــان را منتفــی می دانــد و معتقــد اســت 

تمامــی ادیــان ســاختهٔ دســت بشــر هســتند. او در بررســی ریشــه و بنیــان عقیــدهٔ مهدویــت و 

دیگــر آموزه هــای اصیــل اســلامی، بــا توجــه بــه گرایش هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی کــه دربــارهٔ 

زرتشــت و اساطیرشناســی ایــران باســتان داشــته اســت، بــر آن اســت تــا قرابــت و نزدیکــی بیــن 

کنــد. او حتــی از ایــن فراتــر هــم  آن هــا به وجــود بیــاورد و اصــل و اســاس آن هــا را یکــی معرفــی 

رفــت و اعتقــاد جزمــی و یقینــی بــه منجــی موعــود در ادیــان ابراهیمــی یهودیــت، مســیحیت 

و اســلام را به طــور قطعــی، تحت تأثیــر اســاطیر ایرانیــان باســتان و زرتشــتیان معتقــد بــه 

ــد. ــیانت می دان سوش

ــان  ــود در ادی ــی موع ــورد منج ــان در م ــع آخرالزم ــوادث و وقای ــر ح ــن تأثی ــتتر در تبیی دارمس

ابراهیمــی می نویســد: »مطابــق تعالیــم ســه دیــن یهــودی، مســیحی و زرتشــتی، پیــش از 

ظهــور منجــی بایــد نیــروی بــد بــر جهــان حکم فرمــا شــود. ایــن نیــرو را یهودیــان بــه هجــوم و 

تخریــب یأجوج ومأجــوج مصــداق داده انــد و عیســویان بــه اژدهــا یــا جانــور آپوکالیپــس و یــک 

کــه  ک  پیغمبــر دروغیــن یــا پیامبــر شــیطان معــروف بــه دجّــال و ایرانیــان نیــز بــه مــار ضحــا

)۶ :1۳1۷ ، نشــانهٔ اهریمــن یــا اصــل بــدی اســت«. )دارمســتتر

از  بایــد  منجــی  دیــن،  ســه  ایــن  در  »بــاز  می افزایــد:  موعــود  منجــی  ظهــور  بــاب  در  او 

ــژاد مســتقیم داشــته باشــد؛  ــر می دهــد، ن کــه داســتان های ملــی خب ــی  مفخم تریــن قهرمان

کــه پیغمبــر و پادشــاه  ازایــن رو یهودیــان و عیســویان او را مســیح می نامنــد و از اولاد داود 



کــه پســر پیغمبــر ایــران، یعنــی زرتشــت  بــود می شــمردند و ایرانیــان سوشــیانت می خواندنــد 

کــه مطابــق ایــن ســه دیانــت تاریــخ جهــان پــر از آوازهٔ اوســت در آخــر  باشــد و نیــز بایــد کســی 

)۶ :1۳1۷ ، کنــد«. )دارمســتتر جهــان ســلطنت 

ــارهٔ ظهــور  ــم داشــت، درب کری ــارهٔ قــرآن  ــه درب ک ــی  ــر اســاس مشــاهدات و اطلاعات دارمســتتر ب

منجــی موعــود در دیــن اســلام نیــز بیــان می کنــد: »بنیــاد اســلام بــر ایــن عقیــده اســتوار اســت 

کــه  کــه آدمــی در یافتــن حقیقــت و صــراط مســتقیم قــادر نیســت، امــا خوشــبختی اینجاســت 

خداونــد گاه گاه مردمانــی به ســوی بشــر جاهــل مأمــور می کنــد و آن مردمــان را عالــم می ســازد 

و آنچــه هســت و آنچــه بایــد بشــود بــه آنــان وحــی می فرمایــد و ایشــان پیامبران انــد؛ و ایــن 

کــه پیامبــر آخرالزمــان اســت و عیســی نایــب او  سلســله ادامــه می یابــد تــا این کــه مهــدی 

)1۶ :1۳1۷ ، کنــد و جهــان را پــر از عــدل و داد  کنــد«. )دارمســتتر خواهــد بــود ظهــور 

آن که جهان پر  از  آخرالزمان، پس  که در  این نتیجه می رسد  به  این اساس، دارمستتر  بر 

ظهور  موعود  منجی  یک  گرفت،  فرا را  عالم  سراسر  بدبختی  و  تیرگی  و  شد  جور  و  ظلم  از 

کنار خواهد زد و حکومتی پر از عدالت ورزی  که تمامی سیاهی ها و تیرگی ها را  کرد  خواهد 

با بررسی شواهد تاریخی  آورد؛ اما در ادامه  ارمغان خواهد  و دادگستری برای مردمان به 

کلی منکر حقیقی و واقعی  ، رأی به خرافی و جعلی بودن این عقیده داده و به طور  بیشتر

تاریخی  این شواهد  که در لابه لای  این دلیل  به  آن هم  بودن چنین عقیده ای می شود؛ 

کرده و سعی در فریب مردم داشته اند. که به  دروغ ادعای منجی موعود  افرادی بوده اند 

1.4. قرآنی و روایی نبودن مهدویت در اسلام

می نویســد:  چنیــن  کریــم  قــرآن  در  مهــدی؟عج؟  حضــرت  ســیمای  دربــارهٔ  دارمســتتر 

کــه پیغمبــر اســلام آمــدن او را خبــر  »قــرآن از مهــدی صحبــت نمی کنــد. ظاهــراً مســلم اســت 

کــه درواقــع چــه عقیــده ای دربــاره مهــدی داشــته اســت«.  گفــت  داده بــود، ولــی نمی تــوان 

ــات در مــورد  ــر اســاس ظاهــر آی ــه پیداســت دارمســتتر تنهــا ب ، 1۳1۷: ۹( چنان ک )دارمســتتر
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مهدویــت بــه قضــاوت نشســته اســت و تفاســیر قــرآن کریــم را مــورد مطالعــه قــرار نــداده اســت.

هم چنین دربارهٔ سیمای مهدی؟عج؟ در احادیث چنین آورده است: »در ضمن بیاناتی که 

گر فقط یک روز از عمر  در احادیث به پیامبر نسبت داده اند، این عبارت دیده می شود که: »ا

دنیا باقی بماند، خداوند تعالی آن روز را به درازا خواهد کشانید تا این که از من یا خاندان من 

مردی پیدا شود که جهان را هم چنان که از جور پر بود پر از داد کند«؛ از این عبارت چنین 

برمی آید که مهدی موعود باید از نژاد محمد؟صل؟ باشد«. )دارمستتر، 1۳1۷: ۹(

کــه بســیار زیادنــد و بــه شــیوه های  دارمســتتر در بحــث از احادیــث مربــوط بــه مهدویــت نیــز 

کــرده  بــه ذکــر همیــن حدیــث بســنده  از علمــای فریقیــن نقــل شــده اند، تنهــا  گــون  گونا

کــه در  کــه مهــدی موعــود مســلمانان  و بــر اســاس آن فقــط بــه ذکــر ایــن نکتــه می پــردازد 

کــرم؟صل؟ اســت. او بــه ذکــر جزئیــات  کــرد، از نــوادگان پیامبــر ا آخرالزمــان ظهــور خواهــد 

، چگونگــی مبانــی و شــرایط ایــن عقیــده از منظــر اســلام نمی پــردازد و در ایــن زمینــه  بیشــتر

کــرده و رد می شــود. ســکوت اختیــار 

2.4. ریشهٔ زرتشتی باور مهدویت

تفکــر  در  را  اســلام  مهدویــت  عقیــدهٔ  خاســتگاه  و  ریشــه  دارمســتتر  شــد  گفتــه  چنان کــه 

ــم  گفتی ــه  ــد: »چنان ک ــان می کن ــن بی ــاره چنی ــد. او دراین ب ــتان می دان ــتی باس ــان زرتش ایرانی

ــی  ــی یعن ــر ایران ــژاد پیغمب ــد از ن ــی بای ــیانت منج ــه سوش ک ــد  ــد بودن ــتی معتق ــان زرتش ایرانی

ــد  ــر دادن کنــد، پــس ایرانیــان مســلمان فقــط اعــلام و اســامی خــاص را تغیی زرتشــت ظهــور 

کــه روزی علــی از پیامبــر پرســیده بــود: »یــا رســول الله آیــا مهــدی از مــا  و حکایــت می کردنــد 

ــد  ــا خواه ــلماً از م ــود: مس ــخ داده ب ــن پاس ــان چنی ؟ و ایش ــر ــوادهٔ دیگ ــا از خان ــود ی ــد ب خواه

بــود. خــدا بایــد به وســیلهٔ مــا آفرینــش را بــه پایــان رســاند، چنان کــه به وســیلهٔ مــا آن را آغــاز 

، 1۳1۷: 2۶(. بــر همیــن اســاس  کــرد«« )ابن خلــدون، 1۴21ق، ۳1۹/1، بــه نقــل از دارمســتتر

کــه در ســه دیــن اســلام، یهودیــت و مســیحیت یافــت  کــه نکتــهٔ مشــترکی  کیــد می کنــد  او تأ



99 نقدی بر آرای جیمز دارمستتر پیرامون باور مهدویت

کــه بایــد در آخرالزمــان ظهــور  می شــود، عبــارت از اعتقــاد بــه یــک وجــود مافوق الطبیعــه 

کنــد و نظــم و عدالــت از دســت رفتــه را بــه جهــان بازگردانــد و مقدمــهٔ خلــود و ســعادت دائــم 

کــه زرتشــتیان باســتان بــه آن معتقــد بودنــد. انســان را فراهــم ســازد؛ آن گونــه 

دارمســتتر دربــارهٔ پیدایــش اعتقــاد بــه مهدویــت در جهــان اســلام بــرای نخســتین بــار چنیــن 

معتقــد اســت: »پــس از مــرگ مختــار پیــروان او، محمــد حنفیــه را به عنــوان مهــدی منتقــم 

گرچــه محمــد حنفیــه نیــز بیــش از ســایر آدمیــان نزیســت، پیروانــش مــرگ  خــود برگزیدنــد؛ ا

کــه یکــی  ــار بــود  کــرد و ایــن نخســتین ب کــه رجعــت خواهــد  ــاور نکردنــد و خبــر دادنــد  او را ب

کــه در علم الاســاطیر دیــده می شــود در اســلام داخــل شــد  از افســانه های معــروف ایرانــی 

و از ایــن پــس نظیــر آن را بســیار خواهیــم دیــد. ایــن افســانه عبــارت اســت از این کــه پــس از 

کــه منتظــر اســت تــا ســاعت ظهــور فرارســد. ایــن  مــرگ یــک قهرمــان چنیــن می پنداشــته اند 

داســتان از افســانه های محبــوب اقــوام آریایــی و مخصوصــاً ایرانیــان اســت و زاییــدهٔ یکــی از 

)22 :1۳1۷ ، اســاطیر طبیعیــون اســت«. )دارمســتتر

دارمســتتر در توجیــه ایــن مســئله معتقــد اســت کــه چون تخیــل افراد به نحــو عجیب وغریبی 

اعتقــادات این چنینــی را می پســندد، چنیــن اعتقاداتــی به ســرعت در میــان افــراد جامعــه 

گیــر تبدیــل می شــد؛ زیــرا  کــه بــه بــاوری همگانــی و فرا کــرده و طولــی نمی کشــید  جــا بــاز 

کــه تــودهٔ مــردم در برابــر غــم و انــدوه زمــان حــال، دوســت دارنــد تخــم امیــدی بــرای آینــده 

کــه در اثــر آرزوهــا و آمــال ملــی دچــار ســردرگمی و حیرانــی هســتند، همیشــه  بکارنــد و اقوامــی 

امیدشــان بــه برآمــدن نــور امیــد و روشــنایی جدیــد اســت. همیــن توجیــه ســبب شــده اســت 

تــا دارمســتتر هم خوانــی و هماهنگــی نهضــت شــیعی معتقــد بــه مهــدی موعــود بــا روح 

کنــد. اســاطیر قدیمــی ایرانــی را ســبب ریشــه دار شــدن مســئلهٔ مهدویــت عنــوان 

3.4. وجود مدعیان دروغین مهدویت

دروغیــن  مدعیــان  از  داســتان هایی  ذکــر  بــه   ســخنانش  از  بخش هایــی  در  دارمســتتر 
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مهدویــت پرداختــه و درصــدد ایــن اســت تــا بــه مخاطبــان چنیــن القــا کنــد کــه اساســاً عقیــدهٔ 

مهدویــت بیشــتر شــبیه بــه افســانه و تخیــل اســت تــا یــک واقعیــت تاریخــی و منطقــی؛ 

گــر به طــور مشــخص، یــک نفــر بــا نــام مهــدی موعــود وجــود داشــت، دیگــر نیــازی  کــه ا چرا

بــه ایــن همــه مدعــی دروغیــن نبــود. بــر همیــن اســاس ابتــدا بــه توصیــف مهــدی موعــود در 

ــاره، در پــی القــای ایــن مطلــب اســت  ایــران می پــردازد. او در ضمــن توصیفاتــش در ایــن ب

کــه توســط ایرانیــان  کــه بــاور بــه مهدویــت چیــزی شــبیه بــه یــک داســتان اســاطیری اســت 

رنگ ولعــاب مذهبــی داده و تقویــت شــده اســت.

او بــا شــاهد آوردن نمونه هایــی از اعتقــاد بــه ظهــور ابرقهرمان هــا پــس از مرگشــان و نجــات 

کشــورهایی همچــون ایــران، انگلســتان، ایتالیــا، پرتغــال و ظهــور  مــردم از ظلــم و ســتم از 

ناپلئــون در فرانســه، در پــی تقویــت نظریــهٔ خــود مبنــی بــر تخیلــی و اســاطیری بــودن اعتقــاد 

بــه مهدویــت اســت. از دیــدگاه دارمســتتر ســاختن چنیــن داســتان های اســاطیری و خیالــی، 

بــا هــدف تســلی دادن بــه مــردم و زنــده نگــه داشــتن روحیــهٔ امیــد در آن هــا بــرای ادامــهٔ 

)۳2 :1۳1۷ ، حیــات صــورت می پذیرفتــه اســت. )دارمســتتر

او  می پردازد.  آفریقا  در  مهدی  داستان  بیان  به  بیاناتش  از  دیگری  بخش  در  دارمستتر 

کش  و دیگری در قرن دوازدهم در مرا که یکی در قرن دهم در مصر  داستان دو مهدی 

همیشه  مدعیان  این  که  می کند  بیان  و  دادند  تشکیل  نیز  سلسله هایی  و  کردند  ظهور 

که از دنیا می رفتند این عنوان را به  عنوان مهدی را با خود یدک می کشیدند و وقتی هم 

گذار کرده و دیگران نیز به تبعیت از آنان تشویق می شدند تا این که  فرزند و جانشین خود وا

 :1۳1۷ ، مهلت آخرین جانشین آن ها به سر آمده و سلسلهٔ آن ها خاتمه یافت. )دارمستتر

۴۸( دارمستتر در پایان چنین نتیجه می گیرد که باور به مهدی موعود هرگز حقیقتی واقعی 

و خارجی نبوده و تنها باوری خیالی و توهمی در دست عده ای سودجو و قدرت طلب بوده 

که به وسیلهٔ آن توانستند مردم را فریب دهند و به قدرت و حکمرانی برسند.
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که  کرده و بیان می کند  کشور عثمانی را نیز مطرح  دارمستتر در ادامه، سرنوشت مهدی در 

گرچه ترکان از هواخواهان علی؛ نبودند و خود را جانشینان خلفای بغداد و از اهل سنت  ا

کند و تمام اقوام عالم را به دین  که در آخرالزمان مهدی باید ظهور  می دانستند، معتقدند 

که از نسل محمد؟صل؟ نیستند و خلافت را غصب  اسلام بخواند؛ اما ترکان چون می دانند 

کرده و تنها بر زور تکیه دارند، پیوسته در تلاش اند تا مهدی را از دنیا جدا کنند و هرگونه رشتهٔ 

که ممکن نیست  اتصال میان او و بشر را از بین ببرند؛ ازاین رو آن ها چنین اظهار داشته اند 

مهدی ظهور کند، مگر زمانی که خلیفه بدون تعیین جانشین خود بمیرد و این درواقع اصلی 

است که برای تأمین خلافت سلطان وضع شده است. )دارمستتر، 1۳1۷: ۵2(

دارمســتتر در بخشــی دیگــری کــه دربــارهٔ قیــام مهــدی در ســودان بــا عنــوان مهــدی ســودانی 

، 1۳1۷: ۵۳( او از  کــرده اســت. )دارمســتتر مطــرح می کنــد، نیــز همیــن ادعاهــا را دوبــاره تکــرار 

کــه مذهــب اهــل ســنت داشــته و از نســل پیامبــر  بیــان سرگذشــت مهــدی در کشــور عثمانــی 

ایــن  اثبــات  پــی  نبوده انــد و هم چنیــن سرنوشــت مهــدی ســودانی، در  نیــز  کــرم؟صل؟  ا

کــه اساســاً بــاور بــه مهدویــت چیــزی بیــش از یــک دروغ و فریــب بــزرگ نیســت  مطلــب اســت 

کــه از ناحیــهٔ زورمــداران  کمیــت اســت  و تنهــا ابــزار و وســیله ای بــرای رســیدن بــه قــدرت و حا

گرفتــه اســت. مــکار و حیله گــر بــرای رســیدن بــه قــدرت و تثبیــت آن مــورد اســتفاده قــرار 

کــه  کــه مهدویــت امــری ســاختگی و تصنعــی  درنتیجــهٔ چنیــن بررســی هایی وی ادعــا می کنــد 

کــم بــر زمــان یــا عقــدهٔ حقــارت و ســرخوردگی فــردی و  معلــول اوضــاع اجتماعــی و سیاســی حا

کــه مــردم بــا پیــروی از چنیــن اعتقــادی، بــه یــک منجــی  روان شــناختی اســت؛ بدیــن منظــور 

آســمانی متمایــل باشــند و در انتظــار ظهــور او می ماننــد و بدین وســیله بــه قیــام اجتماعــی 

)۵۴ :1۳1۷ ، بــرای التیــام و آرامــش روحــی و روانــی می رســند. )دارمســتتر

5. نقد دیدگاه دارمستتر در باب مهدویت

کلــی از دو جهــت می تــوان دیدگاه هــای دارمســتتر را مــورد نقــد قــرار داد: یکــی از  به طــور 
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جهــت تاریخــی و دیگــری از جهــت قرآنــی- روایــی.

1.5. نقد روش تاریخی دارمستتر در باب مهدویت

تاریخــی نمی تــوان به طــور دقیــق مبانــی فکــری  نــگاه  بــر اســاس  کــه  آن اســت  حقیقــت 

یــک مکتــب و عقیــده را فهمیــد و منشــأ پیدایــش و ظهــور آن را به دســت آورد. )موســوی 

کیــد دارنــد، در  کــه بــر روش تاریخــی تأ گیلانــی، 1۳۸۵: ۳۵( خاورشناســانی چــون دارمســتتر 

کــه اندیشــهٔ مهدویــت  حقیقــت در پــی القــای ایــن مطلــب در ذهــن خواننــدگان هســتند 

کوفــه یــا مســلمانان ایــران یــا ســودان یــا دیگــر جوامــع اســلامی  توســط عــده ای از شــیعیان 

ســاخته وپرداخته شــده اســت تــا بــا تکیــه بــر آن از نفــوذ قدرت هایــی چــون بنی امیــه یــا 

گــروه از شــیعیان بــا  کننــد. ایــن  دیگــر قدرت هــای اســتعماری در طــول تاریــخ جلوگیــری 

کــردن عقیــدهٔ مهدویــت و موعودگرایــی، در پــی برپایــی انقــلاب و برخاســتن مــردم  جعــل 

جهــت تشــکیل یــک نهضــت آزادی بخــش در برابــر حکومت هــای مخالــف خــود بوده انــد؛ 

واقعــی عقیــدهٔ مهمــی چــون  و  ارزش حقیقــی  تاریخــی، هرگــز  اســاس روش  بــر  بنابرایــن 

مهدویــت شــناخته نشــده و جایــگاه و شــأن والای چنیــن عقیــده ای نــزد پیروانــش نمایــان 

کــه مبانــی فکــری و عقیدتــی بــاور بــه مهدویــت و ظهــور منجــی، در  نمی شــود؛ بــه ایــن دلیــل 

گاهــی هــم ضدونقیــض تاریخــی کم رنــگ می شــود. گــون و  گونا لابــه لای نقل هــای مختلــف و 

علاوه بر این، در استفاده از روش تاریخی برای بررسی و تحقیق صحت و سقم یک مسئله، 

کرده و سپس  که در آن زمینه وجود دارد، توجه  باید به تمامی یا بیشتر نقل های تاریخی 

براساس آن ها به نتیجه گیری کرد، نه این که تنها به نقل یک نفر یا تعداد معدودی مراجعه 

کرده و بر پایهٔ آن به نظریه پردازی مبادرت ورزید. و بر آن ها اعتماد 

کــه بــه دارمســتتر در زمینــهٔ مهدویــت وارد اســت، دقیقــاً همیــن مســئله اســت؛  ایــراد اساســی 

گرچــه وی مبنــای روش بررســی خــود در بــاب مهدویــت را روش تاریخــی معرفــی می کنــد،  ا

در واقعیــت و عمــل از ایــن روش به درســتی و شایســته اســتفاده نمی کنــد، بلکــه تنهــا آن 
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کــه بتوانــد بــر اســاس آن هــا دســت بــه  بخشــی از مســائل تاریخــی را مــورد نظــر قــرار می دهــد 

کــه اهــداف موردنظــر خــود را پیــش ببــرد. بــر همیــن اســاس  اســتنتاج و نظریه پــردازی بزنــد 

کــه ابن خلــدون  کــه مبنــای نظریــات خویــش را مقدمــهٔ ابن خلــدون قــرار می دهــد؛ چرا اســت 

کــه مهدویــت را نمی پذیــرد. از معــدود نفراتــی اســت 

به  باور  که  است  این  می باشند  غافل  آن  از  دارمستتر  چون  نویسندگانی  که  مهمی  نکتهٔ 

مهدویت و ظهور منجی در آخرالزمان، مختص به مکتب تشیع نیست، بلکه تمامی مذاهب 

اسلامی بر تحقق آن اتفاق نظر دارند. )جوینی، 1۴۰۰ق، ۳2۷/2؛ بخاری، 1۴1۰ق، ۳۴۶/۳( 

دارمستتر با مبنا قرار دادن روش تاریخی در بررسی خود در باب مهدویت در حقیقت در 

که اساساً در طول تاریخ، هیچ گاه شخصی به نام مهدی موعود،  پی اثبات این ادعا است 

گر هم بعدها در میان مردم جایگاهی برای خود  وجود عینی و خارجی نداشته است و ا

کرده است، تنها در اثر رواج خرافه گرایی و علم الاساطیر بوده است. او در ارائهٔ نظریات  باز 

و  از یک دروغ  که اساساً مهدی موعود چیزی بیش  القا می کند  خود به مخاطب چنین 

یک توهم نیست؛ آن هم توهمی که تحت تأثیر آموزه های زرتشتیان ایران باستان مبنی بر 

ظهور یک قهرمان در آخرالزمان و نجات تمامی انسان ها از ظلم و ستم بوده است.

1.1.5. منقولات تاریخی ناظر به مهدی موعود

ــه از  ک ــات و نقل هــای فراوانــی اســت  ، روای ــواه صــدق ایــن ادعــا در نقــد نظــرات دارمســتتر گ

ــاب مهدویــت و  ســوی مورخــان و اندیشــمندان فریقیــن به ویــژه مورخــان اهــل ســنت در ب

ظهــور منجــی نقــل شــده اســت کــه یــا از نــگاه دارمســتتر دور مانــده یــا عمــداً نســبت بــه آن هــا 

کــه علمــای اهــل ســنت، فقــط  کــرده اســت. لازم بــه ذکــر اســت  غفلــت ورزیــده و بی توجهــی 

بــه نقــل روایــات راجــع بــه حضــرت مهــدی؟عج؟ در صحــاح خــود و دیگــر کتــب معتبــر دیگــر 

کرده انــد  گــروه زیــادی از شــخصیت های برجســتهٔ ایشــان اعتــراف  کتفــاء نکرده انــد، بلکــه  ا

کــه برخــی از ایــن احادیــث، بــه حــد مشــهور یــا تواتــر رســیده اســت. )عســقلانی، 1۴۰2ق: 1۶۹؛ 
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هیتمــی مکــی، 1۴1۹ق: ۴۸۰/2 در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود.

کــه در نقل هــای تاریخــی در بــاب مهدویــت از اهمیــت بیشــتری برخــوردار  اولیــن مســئله ای 

بــوده و بیشــتر هــم بــه چشــم می خــورد، مســئلهٔ نســب بــردن حضــرت مهــدی؟عج؟ از 

کــه نه تنهــا تمامــی علمــای شــیعه بــر  گرامــی اســلام؟صل؟ و از نــوادگان ایشــان اســت  رســول 

ایــن مســئله اتفاق نظــر دارنــد، بلکــه بســیاری از علمــای اهــل ســنت نیــز در آثــار خــود بــه 

کــه از نظــر علمــای اهــل ســنت، ایشــان هنــوز  کرده انــد، بــا ایــن تفــاوت  ایــن حقیقــت اشــاره 

به دنیــا نیامــده اســت. مثــاً ابن ابی شــیبه )متوفــای 2۳۵ هجــری(، محــدث و فقیــه نامــی 

گــر از روزگار روزی نمانــد مگــر یــک  اهــل ســنت، از رســول گرامــی اســلام؟صل؟ نقــل می کنــد: »ا

کــه  کــه زمیــن را از عــدل پــر می کنــد، همچنــان  ، خــدا مــردی از اهل بیــت مــرا می فرســتد  روز

از ظلــم پــر شــده باشــد« )ابن ابی شــیبه، 1۴۰۰ق: 1۹۸/1۵( و ابن ماجــه قزوینــی )متوفــای 

کــه صاحــب یکــی از صحــاح ســته اهــل ســنت اســت، از انس بن مالــک  2۷۵ هجــری( نیــز 

کــه رســول خــدا؟صل؟ حضــرت مهــدی؟عج؟ را بــه خودشــان منتســب  کــرده اســت  روایــت 

، حســن، حســین  کــرده و می فرماینــد: »مــا فرزنــدان عبدالمطلــب؛ مــن، حمــزه، علــی، جعفــر

و  1۳۶۸/2(؛  1۴1۰ق:  قزوینــی،  )ابن ماجــه  هســتیم«  بهشــت  اهــل  ســروران  مهــدی  و 

قنــدوزی )متوفــای 12۹۴ هجــری( یکــی دیگــر از علمــای سرشــناس اهــل ســنت نیــز از پیامبــر 

کــه دارای غیبتــی اســت،  کــرم؟صل؟ چنیــن نقــل می کنــد: »مهــدی از فرزنــدان مــن اســت  ا

ــر  ــور پ ــم و ج ــه از ظل ک ــان  ــد، همچن کن ــدل  ــط و ع ــر از قس ــن را پ ــد، زمی کن ــور  ــه ظه ک ــی  زمان

شــده باشــد«. )قنــدوزی، 1۴1۶ق: ۳/ 2۶۷(

کامــاً واضــح و مشــخص  چنان کــه از ایــن روایــات برمی آیــد نســب مهــدی موعــود در اســلام 

اســت تــا بدین وســیله دروغ گویــی مدعیــان مهدویــت در حــال و آینــده بــر همــگان مشــخص 

کــه دارمســتتر از آن غفلــت ورزیــده و تمامــی مدعیــان دروغیــن  گــردد؛ ایــن نکتــه ای اســت 

کــه مهدویــت اساســاً  گرفتــه اســت  مهدویــت را برشــمرده و ســپس از آن نیــز چنیــن نتیجــه 

امــری خیالــی و موهــوم بــوده اســت.
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کتــاب فرائــد الســمطین )متوفــای ۴۷۸ هجــری( نقــل شــده  در روایــت دیگــری از صاحــب 

؟صل؟ فرمودنــد: »علی بن ابی طالــب؛ امــام امــت مــن اســت و جانشــین  کــه پیامبــر اســت 

مــن در میــان آن هــا اســت و از فرزنــدان اوســت قائــم منتظــر؟عج؟ کــه زمیــن را از عــدل و داد 

ــم و جــور پــر شــده باشــد« )جوینــی، 1۴۰۰ق: 2/ ۳2۷(. در  ــه از ظل ک ــر می کنــد، همچنــان  پ

روایــت دیگــری شــبیه همیــن مضمــون، بخــاری )متوفــای 2۵۶ هجــری( از سعید بن مســیب 

کــرم؟صل؟ فرمودنــد: »مهــدی حــق اســت و از اولاد فاطمه  از ام ســلمه نقــل کــرده کــه پیامبــر ا

می باشــد« )بخــاری، 1۴1۰ق: ۳/ ۳۴۶(.

از نظــر بســیاری از مورخــان و اندیشــمندان اهــل ســنت، حضــرت مهــدی؟عج؟ فرزنــد 

ــد.  ــار آن پرداخته ان ــل اخب ــه نق ــز ب ــود نی ــار خ ــت و در آث ــکری؛ اس ــن عس ــام حس ــل ام بلافص

ــاب  کت ــنت، در  ــل س ــی اه ــم نام ــس و عال ــری( تاریخ نوی ــای ۳۴۶ هج ــعودی )متوف ــاً مس مث

خلافــت  دوران  و  دویست و شــصتم  ســال  »بــه  اســت:  آورده  چنیــن  این بــاره  در  خــود 

معتمــد، ابومحمدحســن بن علی بــن محمــد، در بیســت ونه ســالگی درگذشــت. وی پــدر 

کثریــت شــیعه ایشــان اند«  کــه امــام دوازدهــم قطعیــه امامیــه اســت و ا مهــدی منتظــر بــود 

)مســعودی، 1۳۸1: ۵۹۹/2( یــا در بیــان دیگــری از ابوالفــداء )متوفــای ۷۳2 هجــری( مــورخ 

مشــهور دیگــر اهــل ســنت در شــرح احــوال امــام حســن عســکری؛ و حضــرت مهــدی؟عج؟ 

چنیــن آورده اســت: »امــام عســکری پــدر محمــد منتظــر و صاحــب ســرداب اســت. محمــد 

کــه بــه او قائــم، مهــدی و حجــت  ، امــام دوازهــم بنــا بــر اعتقــاد شــیعیان امامیــه اســت  منتظــر

می گوینــد. او در ســال 2۵۵ هجــری قمــری بــه دنیــا آمــده اســت« )ابوالفــداء، بی تــا، ۴۵/2( 

ــا مــورخ و محــدث مشــهور دیگــر اهــل ســنت، ابن اثیــر جــزری )متوفــای ۶۳۰ هجــری(، در  ی

کتــاب تاریــخ خــود کــه از اعتبــار و شــهرت بالایــی نیــز برخــوردار اســت دربــارهٔ انتســاب حضــرت 

نقــل می کنــد: »در ســال 2۶۰ هجــری  امــام حســن عســکری؛ چنیــن  بــه  مهــدی؟عج؟ 

کــه شــیعیان منتظــر او هســتند«.  قمــری حســن بن علی؛ از دنیــا رفــت. او پــدر محمــد اســت 

)ابن اثیــر الجــزری، بی تــا: ۳2۰/۶(
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کــه یکــی دیگــر از مورخــان و فقهــای نامــی  هم چنیــن ابن خلــکان )متوفــای ۶۸1 هجــری( 

کــرم؟صل؟  اهــل ســنت اســت، دربــارهٔ این کــه حضــرت مهــدی؟عج؟ از نــوادگان پیامبــر ا

آورده اســت: »ابوالقاســم  کتــاب خــود چنیــن  امــام حســن عســکری؛ اســت، در  و فرزنــد 

امامــان دوازده گانــه  از  امــام  امــام هــادی، دوازدهمیــن  محمد بن حســن عســکری فرزنــد 

کــه بــه نــام حجــت شــناخته می شــود و ولادت او روز جمعــه نیمــهٔ  مــورد اعتقــاد شــیعه اســت 

شــعبان ســال 2۵۵ هجــری اتفــاق افتــاد«. )ابن خلــکان، 1۳۶۳: ۴/ 1۷۶(

کــه  اهــل ســنت چنــان مشــهود و مشــهور اســت  ایــن مســئله در میــان بیشــتر علمــای 

کــه یکــی از اندیشــمندان وهابی مســلک معاصــر اســت نیــز بــه ولادت حضــرت  حتــی زرکلــی 

کــرده و در این بــاره بیــان  مهــدی؟عج؟ به  عنــوان فرزنــد امــام حســن عســکری؛ اذعــان 

کــه: »محمــد فرزنــد حســن عســکری آخریــن امــام از ائمــهٔ دوازده گانــه در نــزد شــیعه  می کنــد 

، حجــت و صاحــب ســرداب  اســت. او از دیــدگاه شــیعیان بــه مهــدی، صاحب الزمــان، منتظــر

مشــهور اســت. او در ســامرا بــه دنیــا آمــد و در هنــگام وفــات پــدرش پنــج ســال داشــته اســت«. 

)زرکلــی، 1۹۹2م: ۶/ ۸۰(

مــورخ  هجــری(،   ۷۶۳ )متوفــای  صفــدی  صلاح الدیــن  نقــل  نیــز  واضح تــر  ایــن  از  حتــی 

کامــل  کــه نســب حضــرت مهــدی؟عج؟ را بــه شــکل  کتابــش اســت  مشــهور اهــل ســنت در 

کــه او خــود  شــرح داده و می نویســد: »حجــت منتظــر محمدبن الحســن العســکری اســت 

فرزنــد علــی الهــادی و او خــود فرزنــد محمدجــواد و او خــود فرزنــد علــی الرضــا و او خــود فرزنــد 

موســی الکاظــم و او خــود فرزنــد جعفــر الصــادق و او خــود فرزنــد محمــد الباقــر و او خــود فرزند 

زین العابدیــن و او خــود فرزنــد حســین بن علی بن ابی طالب اســت. او دوازدهمیــن امــام از 

ائمــهٔ دوازده گانــه شــیعه اســت. آن حضــرت در نیمــه شــعبان ســال 2۵۵ هجــری قمــری بــه 

ــا: 2/ 2۴۹( ــا آمــده اســت«. )صفــدی، بی ت دنی

ایــن نقل هــای  بــا  امــام حســن عســکری؛  بــه  انتســاب بلافصــل حضــرت مهــدی؟عج؟ 
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گویــای  گــره زده و  کــرم؟صل؟  تاریخــی، بــه طــور طبیعــی اصــل و نســب ایشــان را بــه پیامبــر ا

کــه بــاور بــه ظهــور مهــدی موعــود؟عج؟ چیــزی پوشــیده و خیالــی  ایــن مطلــب اســت 

کــه مشــاهده شــد  کــه فقــط اهــل تشــیع بــه آن بــاور داشــته باشــند، بلکــه همان طــور  نیســت 

کرده انــد. بســیاری از دانشــمندان و مورخــان اهــل تســنن نیــز در تألیفاتشــان آن را تقریــر 

ماننــد  کســی  بــه  اســتناد  کــه  می شــود  داده  دارمســتتر  چــون  کســانی  پاســخ  این جــا  از 

ابن خلــدون و نتیجه گیــری بــر اســاس منقــولات او نه تنهــا صحیــح نیســت، بلکــه نتیجــهٔ 

ــاور بــه ظهــور منجــی  درســتی نیــز در پــی نخواهــد داشــت؛ هم چنیــن اساســاً مهدویــت و ب

در آخرالزمــان در جهــان اســلام پیــش از آن کــه یــک بــاور و اعتقــاد قلبــی و دینــی باشــد، 

کــه مــورد اذعــان بســیاری از دانشــمندان و مورخــان اســت؛  یــک حقیقــت تاریخــی اســت 

کــه  همین طــور انــکار بــاور مهدویــت و ظهــور منجــی، تنهــا بــا تکیــه بــر ادعــای چنــد شــخص 

کــردن  ک  کرده انــد، دور از ســیرهٔ عقــلا و به مثابــهٔ پــا بــه دروغ خودشــان را مهــدی معرفــی 

آن اســت. کــردن  صورت مســئله به جــای حــل 

2.1.5. بی اعتباری منقولات ابن خلدون در باب مهدویت

حضــرت  بــه  مربــوط  احادیــث  مهدویــت،  بــاب  در  ســنت  اهــل  اندیشــمندان  بیشــتر 

مهــدی؟عج؟ را صحیــح و مقبــول می داننــد )بخــاری، 1۴1۰ق: ج۸۹/۸؛ جوینــی، 1۴۰۰ق: 

 :1۳۸۵ ابن ابی الحدیــد،  2۵۹/۳؛  1۴21ق:  اربلــی،  1۳۵/1۰؛  1۴۰۶ق:  طبرانــی،  ۳2۷/2؛ 

کــرده یــا  کمــی از آنــان، آن احادیــث را رد  گنجــی شــافعی، 1۴21ق: ۴2(؛ امــا تعــداد  ۵۳۵؛ 

کــه از منابــع اصلــی  کــه از آن هــا می تــوان بــه ابن خلــدون  هــدف شــک و شــبهه قــرار داده انــد 

کــرد. دارمســتتر در نظریه پــردازی اش در بــاب مهدویــت اســت، اشــاره 

کــه دربــارهٔ ظهــور مهــدی موعــود؟عج؟ و مســائل مربــوط بــه آخرالزمــان  ابن خلــدون هــر جــا 

کلــی  کنــار آن رد شــده اســت. او به طــور  کــرده، به طــور مختصــر و مبهــم از  ســخنی نقــل 

کــه روایــات، آن هــا را بــه  کــرده و معتقــد اســت  روایــات اهــل تشــیع را بــه دلیــل مذهــب رد 
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کنــار گذاشــت. )ابن خلــدون، 1۴21ق: ۳1۹/1( ابن خلــدون  جــرم فســاد مذهب شــان بایــد 

پــا را از ایــن فراتــر نیــز گذاشــته و بــاور بــه مهدویــت را نه تنهــا بــدون عقبــه ای تاریخــی دانســته 

اســت؛ بلکــه آن را ســاخته وپرداختهٔ اذهــان شــیعیان می دانــد. غافــل از این کــه خــود او در 

ــول  ــلمانان در ط ــام مس ــان تم ــد: »در می ــن می گوی ــود چنی ــدی موع ــارهٔ مه ــه اش درب مقدم

کــه در آخرالزمــان حتمــاً مــردی از خانــدان پیامبــر  قــرون و اعصــار مشــهور بــوده و هســت 

کــرم؟صل؟ ظهــور می کنــد و دیــن را تأییــد و عــدل و داد را آشــکار می ســازد، مســلمانان از او  ا

پیــروی می کننــد، وی بــر تمــام کشــورهای اســلامی تســلط پیــدا می کنــد، ایــن شــخص مهــدی 

کــه از مقدمــات مســلم قیامــت اســت، بــه  نامیــده می شــود و ظهــور دجّــال و حــوادث بعــدی 

دنبــال قیــام او خواهــد بــود، عیســی فــرود می آیــد و دجّــال را می کشــد یــا در قتــل دجّــال او 

را یــاری می کنــد و عیســی پشــت ســر او نمــاز می خوانــد...«. )ابن خلــدون، 1۴21ق: ۳2۶/1(

مهدویــت  زمینــهٔ  در  کــه  خاورشناســانی  از  بســیاری  کــه  اســت  ایــن  توجــه  جالــب  نکتــهٔ 

بــه  اعتقــاد  در  شــبهه افکنی  و  تشــکیک  هنــگام  بــه  پرداخته انــد،  مطالعــه  و  تحقیــق  بــه 

گفته هــای ابن خلــدون اســتناد و از او تقلیــد می کننــد. دارمســتتر نیــز از ایــن  مهدویــت، بــه 

کــه مجبــور بــه اســتفاده از نقــل روایــت  قاعــده مســتثنا نبــوده و در بحــث مهدویــت، هــر کجــا 

گفته هــای او را شــاهدی بــر  می شــود، بــه مقدمــهٔ ابن خلــدون ارجــاع می دهــد؛ تــا بلکــه 

کثــر مورخــان و  کــه ا ادعاهــای غیرواقعــی و نادرســت خویــش بگیــرد. ایــن در حالــی اســت 

محدثــان اهــل ســنت چنان کــه اشــاره شــد، بــه اصالــت بــاور مهدویــت معتقــد بــوده و در آثــار 

کرده انــد. خــود، نقل هــای مربــوط بــه آن را بــه فراوانــی نقــل 

در  او  مهم  اثر  و  دارد  تاریخ  و  جامعه شناسی  در  ابن خلدون  که  اهمیتی  به جهت 

جامعه شناسی »مقدمه ابن خلدون« منشأ اثر بوده و در غرب ترجمه شده است، سبب 

گردیده تا نظر نادرست او در زمینهٔ مهدویت نیز مورد توجه اسلام شناسان غربی قرار گیرد و 

آنان در شناخت مهدویت به جای رجوع به متون اصلی و منابع درجه اول به این آثار رجوع 

که اهمیت اندیشمندی در عرصه ای از علوم سبب نمی شود تا  کرد  کنند. نباید فراموش 
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که  کسانی است  سخنان او در دیگر زمینه ها، جدی و تخصصی تلقی شود. ابن خلدون از 

تا  نمی شود  دلیل  اما  دارد،  اسلامی  کشورهای  تاریخ  و  جامعه شناسی  در  خاصی  جایگاه 

که متأسفانه مورد استناد  سخنان او را در زمینهٔ مهدویت به حدی مؤثق و معتبر بدانیم 

گیلانی، 1۳۸۵: 1۰2( گرفته است. )موسوی  دین پژوهان غربی قرار 

دیدگاه هــا و نظــرات ابن خلــدون دربــارهٔ مهدویــت و روایــات مربــوط بــه آن، بــا نقدهــای 

اندیشــمندان و مورخــان جهــان اســلام، به ویــژه علمــای اهــل ســنت  از ســوی  بســیاری 

کتابــی بــا عنــوان »ابــراز  روبــه رو شــده اســت. مثــاً احمــد صدیــق الغمــاری )متوفــای 1۳۸۰ق( 

الوهــم المکنــون مــن کام ابــن خلــدون« )الغمــاری، 1۳۴۷ق: ۷۹( در ردّ نظریــات و شــبهات 

ابن خلــدون پیرامــون مهدویــت نگاشــته اســت.

کتاب »النظم المتناثر  عده ای دیگر از علمای اهل سنت چون محمدبن جعفر الکتانی در 

من الحدیث المتواتر« )الکتانی، 1۳2۸ق: 1۳۷(، شیخ عبدالمحسن العباد در کتاب »الردّ علی 

من کذب بالاحادیث الصحیحه الوارده فی المهدی« )العباد، 1۴۰۰ق: ۴۵( و... به این موضوع 

اشاره کرده اند و به نقد و ردّ شبهات و اشکالات ابن خلدون و همفکران او پرداخته اند.

آیات قرآن 2.5. ظهور مهدی موعود بر اساس 

مهدی  ظهور  دربارهٔ  چیزی  کریم  قرآن  در  که  زمینه  این  در  دارمستتر  ادعاهای  علی رغم 

کریم مسئلهٔ مهم  کثر علما و اندیشمندان اسلامی، قرآن  موعود نیامده است، به تصریح ا

و بنیادی ظهور مهدی موعود و برپایی حکومت جهانی اسلام را نیز مسکوت نگذاشته و 

دربارهٔ آن سخن گفته است. نکتهٔ قابل ذکر این است که قرآن کریم مانند بسیاری از مسائلی 

کرده و تبیین و تشریح جزئیات آن ها را به سنت رسول خدا؟صل؟  کلی مطرح  که به صورت 

کرده است، دربارهٔ ظهور حضرت مهدی؟عج؟ نیز بدون  گذار  و روایات ائمه هدی؟عهم؟ وا

کریم  کلی سخن رانده است. به بیان دقیق تر قرآن  این که به  ذکر جزئیات بپردازد، به طور 

در برخی از آیاتش به پیروزی نهایی افراد صالح بر ظالمان و ستم پیشگان و بنیان نهادن 
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حکومت عدالت محور جهانی و وارث زمین شدن آن ها اشاره می کند که بر اساس شواهد و 

کثر مفسران قرآن کریم این  قراین موجود از احادیث و روایات و هم چنین قواعد تفسیری، ا

کرده اند  آیات را وعده ای بر قیام آخرالزمانی حضرت مهدی؟عج؟ و ظهور ایشان قلمداد 

؛  ۴۳۹؛  ج2:  1۴۰2ق،   ، ابن کثیر 1۷۶؛  ج۴:  1۴۰۴ق،  سیوطی،  12۵؛  ج۶:  1۴1۶ق،  )آلوسی، 

کاشانی، 1۴1۵ق، ج2: ۳۳۸؛ طبرسی، 1۳۷2، ج1۰: ۴2۰(. فیض 

به طــور  برشــمرده اند،  مســئله  ایــن  در  مفســران  و  علمــا  کــه  آیاتــی  مجمــوع  از  ادامــه  در 

کــه  کــه صراحــت بیشــتری دارنــد، می پردازیــم. اولیــن آیــه ای  مختصــر بــه ذکــر چنــد مــورد 

کتَبْنَــا فــی  کریــم می فرمایــد: »وَ لَقَــدْ  بایــد بــه آن اشــاره شــود آیــهٔ 1۰۵ ســورهٔ انبیــا اســت. قــرآن 

ــورات(  ــر )ت ــور بعــد از ذک الِحُــون«؛ »در زب ــادِی الصَّ ــا عِبَ رْضَ یرِثُهَ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
ــرِ أ ک ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ الزَّ

نوشــتیم: »بنــدگان شایســته ام وارث )حکومــت( زمیــن خواهنــد شــد«.

کتاب هــای  ــارهٔ حکومــت صالحــان روی زمیــن در  کریــم بــه پیش بینــی درب اولاً؛ توجــه قــرآن 

کــه  آســمانی همچــون زبــور و تــورات، نشــان دهنــدهٔ اهمیــت و ارزش ایــن مســئله اســت 

کتــاب  کــه در  خداونــد آن را از مدت هــا قبــل بــه پیامبــران خــود بشــارت داده بــود. تــا جایــی 

بــه شــمار مــی رود و مناجــات و  کتاب هــای عهــد قدیــم  کــه جــزء  مزامیــر حضــرت داود؛ 

ــان و  ــت صالح ــی از حکوم گون گونا ــر  ــا تعابی ــود، ب ــامل می ش ــی را ش ــح داود نب ــا و نصای دعاه

شایســتگان در آینــده یــاد شــده اســت )مــکارم شــیرازی، 1۳۷۴، ج1۳: ۵22(.

کــه بالــغ بــه  ثانیــاً؛ در خصــوص تفســیر ایــن آیــه در تفاســیر فریقیــن، روایــات بســیار زیــادی 

ــر اســت از طریــق شــیعه و اهــل تســنن در مــورد حضــرت مهــدی؟عج؟ از پیامبــر  حــد توات

ــت  ل ــا دلا ــهٔ آن ه ــه هم ک ــده  ــل ش ــت؟عهم؟ نق ــه اهل بی ــن از ائم ــلام؟صل؟ و هم چنی ــی اس گرام

کــه ســرانجام حکومــت جهــان بــه دســت صالحــان خواهــد افتــاد و مــردی از  بــر ایــن دارد 

؟صل؟ قیــام می کنــد و زمیــن را پــر از عــدل و داد می ســازد  چنان کــه از ظلــم و  خانــدان پیامبــر

جــور پــر شــده باشــد. )مــکارم شــیرازی، 1۳۷۴: ۵2/1۳؛ آلوســی، 1۴1۶ق، ۹۹/۹؛ ملاحویــش 
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آل غــازی، 1۳۸2ق، ۳۳۵/۴؛ ابن کثیــر دمشــقی، 1۴۰2ق: ۳۳۷/۵(

گروهـی از بـزرگان علمـای اسـلام، از قدیـم و جدید، سـنی و شـیعه در کتاب هـای خود تصریح 

کرده انـد کـه احادیـث در زمینـهٔ ظهـور و قیـام حضـرت مهـدی؟عج؟ در سـر حـد تواتر اسـت 

و هرگـز انکارپذیـر نیسـت، حتـی کتاب هایـی مختص این موضوع نوشـته شـده اسـت.

گفتــه اســت، آیــهٔ ۵ ســوره قصــص اســت.  کــه دربــارهٔ ظهــور منجــی ســخن  دومیــن آیــه ای 

ــةً وَ  ئمَّ
َ
رْضِ وَ نجَعَلَهُــمْ أ

َ ْ
 فــی الْأ

ْ
ذِیــنَ اسْــتُضْعِفُوا

َ
مُــنَّ عَلــی الّ

َ
ن نّ

َ
کریــم می فرمایــد: »وَ نُرِیــدُ أ قــرآن 

نجْعَلَهُــمُ الْوَارِثِیــن«؛ »مــا می خواهیــم بــر مســتضعفان زمیــن منّــت نهیــم و آنــان را پیشــوایان و 

کثــر مفســران در تفســیر ایــن آیــه بــر آن اتفاق نظــر  کــه ا وارثــان روی زمیــن قــرار دهیــم«. چیــزی 

کــه آیــهٔ مذکــور هرگــز ســخن از یــک برنامــهٔ موضعــی و خصوصــی مربــوط بــه  دارنــد، ایــن اســت 

، قــرون، همــهٔ  کلــی بــرای همــهٔ اعصــار بنی اســرائیل بــه میــان نمــی آورد، بلکــه بیانگــر قانونــی 

ــتضعفان و  ــر مس ــر س ــتن ب ــت گذاش ــر منّ ــی ب ــد مبن ــت و آن ارادهٔ خداون ــا اس ــوام و ملت ه اق

وارث پیشــوایی و حکومــت زمیــن شــدن آن هاســت.

. بشــارتی اســت بــرای  کفــر ایــن بشــارتی اســت در زمینــهٔ پیــروزی حــق بــر باطــل و ایمــان بــر 

همــهٔ انســان های آزاده و خواهــان حکومــت عــدل و داد و برچیــده شــدن بســاط ظلــم و 

حکومــت  زوال  و  بنی اســرائیل  حکومــت  الهــی،  مشــیت  ایــن  تحقــق  از  نمونــه ای   . جــور

کامل تــرش حکومــت پیامبــر اســلام؟صل؟ و یارانــش بعــد از ظهــور  فرعونیــان بــود و نمونــهٔ 

کــه پیوســته از  کــدل  اســلام بــود، حکومــت پابرهنه هــا و تهی دســتان باایمــان و مظلومــان پا

، اســتهزا، ظلــم و ســتم قــرار داشــتند. ســرانجام خــدا  ســوی فراعنــهٔ زمــان خــود مــورد تحقیــر

بــه دســت همیــن گــروه دروازهٔ قصرهــای کســراها و قیصرهــا را گشــود و آن هــا را از تخــت قــدرت 

ــهٔ گســترده تر آن ظهــور حکومــت  ک مالیــد و نمون ــه خــا ــر آورد و بینــی مســتکبران را ب ــه زی ب

حــق و عدالــت در تمــام کــرهٔ زمیــن بــه  دســت حضــرت مهــدی؟عج؟ اســت )مــکارم شــیرازی، 

1۳۷۴: 1۸/1۶؛ مراغــی، بی تــا: ۳۴/2۰؛ حقــی بروســوی، بی تــا: ۶: ۳۸1(؛ بنابرایــن، ایــن آیــه 
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کــه به روشــنی بشــارت ظهــور چنیــن حکومتــی را می دهــد؛ ازایــن رو در  ازجملــه آیاتــی اســت 

روایــات اســلامی می خوانیــم کــه ائمــه اهل بیــت؟عهم؟ در تفســیر ایــن آیــه اشــاره بــه ایــن ظهــور 

کرده انــد. چنانچــه در نهج البلاغــه از حضــرت علــی؛ چنیــن آمــده اســت: »دنیــا پــس از  بــزرگ 

چموشــی و سرکشــی- همچــون شــتری کــه از دادن شــیر بــه دوشــنده اش خــودداری می کنــد 

...« را  نْ نَمُــنَّ
َ
و بــرای بچــه اش نگــه مــی دارد- بــه مــا روی مــی آورد ... ســپس آیــهٔ »وَ نُرِیــدُ أ

تــلاوت فرمــود« )نهج البلاغــه، حکمــت2۰۹(؛ در حدیــث دیگــری از همــان امــام بزرگــوار آمــده 

گــروه آل محمــد؟عهم؟ هســتند؛ خداونــد،  کــه در تفســیر آیــه فــوق فرمودنــد: »ایــن  اســت 

کــه بــر آنــان وارد می شــود، برمی انگیــزد و بــه آنــان  مهــدی آن هــا را بعــد از زحمــت و فشــاری 

عــزت می دهــد و دشمنان شــان را ذلیــل و خــوار می کنــد«. )شــیخ طوســی، 1۳۸۷: 2۶۹(

کریم می فرماید: که به این مسئله اشاره دارد، آیهٔ ۵۵ سوره نور است. قرآن  آیهٔ دیگری 

اسْتَخْلَفَ  کمَا  رْضِ 
َ ْ
الْأ فی  هُمْ  لَیسْتَخْلِفَنَّ الِحَاتِ  الصَّ عَمِلُواْ  وَ  مِنکمُ  ءَامَنُواْ  ذِینَ 

َ
الّ الُله  »وَعَدَ 

مْنًا 
َ
ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ م مِّ لَنهُّ ذِی ارْتَضی لهُمْ وَ لَیبَدِّ

َ
ذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَیمَکنَنَّ لهَمْ دِینهُمُ الّ

َ
الّ

به  »خداوند  الْفَاسِقُون«؛  هُمُ  وْلَئک 
ُ
فَأ ذَلِک  بَعْدَ  کفَرَ  مَن  وَ  شَیا  بی  یشْرِکونَ   

َ
لا یعْبُدُونَنی 

که قطعاً  کارهای شایسته انجام داده اند، وعده می دهد  آورده و  که ایمان  کسانی از شما 

روی  خلافت  آن ها  پیشینیان  به  که  همان گونه  کرد،  خواهد  زمین  روی  حکمران  را  آنان 

که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت  زمین را بخشید و دین و آیینی را 

و ترس شان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را 

کافر شوند، آن ها فاسقان اند«. که پس از آن  شریک من نخواهند ساخت و کسانی 

آنچــه از ایــن آیــه برمی آیــد ایــن اســت کــه خــدای ســبحان بــه کســانی کــه ایمــان آورده و عمــل 

صالــح انجــام می دهنــد، وعــده می دهــد کــه بــه زودی جامعــه ای برایشــان تکویــن می کنــد کــه 

ک باشــد؛ زمیــن را ارث ببرنــد  کفــر و نفــاق پــا جامعــه به تمام معنــا صالــح باشــد و از لکــهٔ ننــگ 

کــم نباشــد، ایمــن زندگــی کننــد،  و در عقایــد افــراد آن و اعمال شــان جــز دیــن حــق، چیــزی حا
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کیــد نیرنگ بــازان و ظلــم ســتمگران  ترســی از دشــمن داخلــی یــا خارجــی نداشــته باشــند، از 

کــه از فضیلــت و  و زورگویــی زورگویــان آزاد باشــند. ایــن مجتمــع طیــب و طاهــر بــا صفاتــی 

؟صل؟ مبعــوث  کــه پیامبــر کنــون در دنیــا منعقــد نشــده و دنیــا از روزی  قداســت دارد هرگــز تا

ــه خــود ندیــده اســت. )طباطبایــی، 1۳۸۰:  کنــون، چنیــن جامعــه ای ب ــه رســالت گشــته تا ب

کنــد، در روزگار مهــدی؟عج؟ خواهــد بــود، چــون  گــر مصداقــی پیــدا  گزیــر ا 1۵/ 21۶( نا

کــه از رســول خــدا؟صل؟ و اهل بیــت؟عهم؟  کــه قبــاً نیــز ذکــر شــد، اخبــار متواتــری  همان گونــه 

در خصوصیــات آن جنــاب وارد شــده از انعقــاد چنیــن جامعــه ای خبــر می دهــد.

علامه طباطبایی پس از بررسی احتمالات و دیدگاه های مفسران دیگر پیرامون آیه بیان می کند 

گر واقعاً بخواهیم حق معنای آیه را به آن بدهیم )و همه تعصبات  که: »حق مطلب این است که ا

که به وسیلهٔ ظهور مهدی؟عج؟ به زودی منعقد  کنار بگذاریم( آیهٔ شریفه جز با اجتماعی  را 

می شود، قابل انطباق با هیچ مجتمعی نخواهد بود«. )طباطبایی، 1۳۸۰: 21۷/1۵(

کــه هیــچ ســخنی از  بــا ایــن همــه چگونــه دارمســتتر و همفکــران او به راحتــی ادعــا می کننــد 

کریــم و روایــات پیامبــر اســلام؟صل؟ بــه میــان نیامــده اســت؟! مهــدی موعــود در قــرآن 

6. نتیجه گیری

استفاده . 1 تاریخی  روش  از  مهدویت،  از  بحث  در  که  است  معتقد  گرچه  ا دارمستتر 

که اساساً  کرده است و به زعم خویش، بر اساس منقولات تاریخی به این نتیجه می رسد 

که  این است  اما حقیقت  تاریخی وجود نداشته است؛  واقعیت  و  مهدویت یک حقیقت 

او در به کارگیری روش تاریخی چندان شایسته و بایسته عمل نکرده و تنها به آن دسته از 

که با پیش فرض ها و پیش داوری هایش هم سو و هم نظر بوده. کرده  منابع تاریخی مراجعه 

کــه بیشــتر مطالعــات و تحقیقاتــش در زمینــهٔ اوستاشناســی و ایــران . 2 او بــه ایــن دلیــل 

باســتان بــوده و بــه افســانه ها و داســتان های اســاطیری ایــران آشــنایی کامــل داشــته اســت، 
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کــه مهدویــت نیــز  کنــد  در خــلال بحــث از مهدویــت ســعی دارد تــا بــه مخاطــب چنیــن القــا 

ریشــه و اصلــی برگرفتــه از مذهــب زرتشــت و داســتان های اســاطیری ایرانیــان دارد، امــا آنچــه 

کنــون برمی آیــد،  از شــواهد تاریخــی و روایــات منقــول از دانشــمندان فریقیــن از گذشــته تا

خــلاف دیــدگاه دارمســتتر را ثابــت می کنــد.

از . ۳ او در بحث  که  او وارد است، این است  که به دارمستتر و پیروان  انتقادی  مهم ترین 

اعتقادی همچون مهدویت که از بنیادی ترین اعتقادات مکتب اسلام است، به جای مراجعه 

به منابع اصیل اسلامی مانند قرآن کریم و روایات، تنها به مقدمهٔ ابن خلدون و چند تن دیگر 

از  ابن خلدون  که  صورتی  در  است.  پرداخته  نظریه پردازی  به  آن  اساس  بر  و  کرده  بسنده 

معدود کسانی است که مخالف مهدویت استو آن را مردود می شمارد و شاید همین مسئله 

سبب شده تا دارمستتر نتواند تصویر درست و صحیحی از مهدویت ارائه کند.

؟صل؟ . ۴ کریــم و روایــات رســیده از پیامبــر کــه قــرآن  برخــلاف دیــدگاه دارمســتتر دراین بــاره 

گردیــد  کــرده و دربــارهٔ آن مطلبــی نگفته انــد، چنان کــه مشــاهده  دربــارهٔ مهدویــت ســکوت 

کــرم؟صل؟ و معصومیــن؟عهم؟ در  کریــم و هــم از پیامبــر ا آیــات و روایــات زیــادی هــم از قــرآن 

ایــن بــاره، هــم در منابــع اهــل تشــیع و هــم در منابــع اهــل ســنت نقــل گشــته و بیشــتر علمای 

اســلامی بــر ایــن مطلــب کــه مهــدی موعــود کــه از نســل پیامبــر خــدا؟صل؟ اســت، روزی ظهور 

کــرد، صحــه گذاشــته اند. کــرده و تمامــی جهــان را پــر از عــدل وداد خواهــد 
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